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رویای غرق شدن در تاریکی (قسمت اول)

ایلیا موسایی| یوسف توی تله کابین بود و بین برگ های غول آسا 

حرکت می کرد. صدای جیغ پرنده ای دور مثل آونگ توی فضا تاب 

برمی داشت و تکرار می شد. بوی رطوبت هوا را حس می کرد. تلخی 

مطبوعی توی آن موج می زد. پشت شیشه های شفاف، تاریکی بود.

روشنایی محوی روی برگ های سبز می ریخت و آن ها را روشن 

می کرد. نخل های شامادورا می درخشیدند. یوسف هراس عجیبی 

داشت. از اینکه کابین به کجا می رود یا اگر ناگهان بین درخت های 

بلند و سرسام آور توقف کند، صدایی که اسم یوسف را می برد قلبش 

را از ترس می درد... و یوسف همانجا غوطه ور در این هراس باقی 

می ماند و فقط زل می زد به ترکیب سبزینه ها و تاریکی اعماق 

درختان. یوسف آقا این خواب را بارها دیده بود و این روزها بیشتر و 

بیشتر دوست داشت بخوابد بلکه دوباره سر از همان جنگل دربیاورد 

و عطر سبزینه ها را توی ریه هایش بکشد و از این زندگی نکبتی که 

غصه اش آدم را دق می دهد دور و خلاص شود. یوسف آقا چشم هایش 

را باز کرد و حس کرد دست و پایی کوچک تقلا می کنند تا از تپه 

برجسته شکمش بالا بروند. اول دست های کوچکش را دید که 

چیزی را مشت کرده بودند. بعد صورت خندانش را با آن دماغ پهن 

ریزه میزه. گفت «بابابزرگ... اینو ببین!» دست هایش را آورد جلو.

یک ماهی قرمز بود که فلس های طلایی اش برق می زدند و بدنش 

« یوسف آقا گفت « یوسف آقا گفت «اینو  مثل قلب توی آن دست های کوچک می تپید.

از کجا آوردی» صدایش دورگه بود. بچه گفت «از لوله آب اومد 

بیرون» یوسف آقا همان طور درازکشیده دست به پیشانی گذاشت.

« بلند صدا زد « بلند صدا زد «خانم... این بلاگرفته ماهی  «گفت «گفت «باز شروع شد...»

کیو برداشته؟» صدایی نیامد. بچه گفت «از لوله آشپزخونه اومد»

«یوسف آقا گفت «یوسف آقا گفت «رویاجان... بابا اینو از خونه همسایه آوردی؟» بچه 

«یوسف آقا باباجان» « بعد گفت « بعد گفت «بابابزرگ اسمت چیه؟» «گفت «گفت «نچ»

« یوسف آقا گفت « یوسف آقا گفت «چه می دونم بابا... هرکی  «کی اسمتو انتخاب کرده؟»

بوده خیلی تعطیل بوده که با این ریخت اسممو گذاشته یوسف آقا 

اسم تورو هم که این قدر هپلی هپویی گذاشته رویا» بچه دستش 

را جلو دهانش گرفت و ریزریز خندید. سایه محوی روی در اتاق 

افتاد. کمی تکان خورد و کش آمد و وقتی پررنگ شد صفیه خانم 

« گفت « گفت «حاجی صدام کردی؟» یوسف آقا گفت  توی درگاه ایستاده بود.

«این ماهی دستشه از کجا آورده؟» صفیه خانم هوووف کشید. گفت 

« بچه گفت « بچه گفت «بابایی اسمشو گذاشته ن  «چیکار کنیم از دستت بچه؟»

یوسف آقا بعد تعطیل کردن» صفیه خانم غرولند کرد «چی می گی 

برا خودت! بگو اینو از کجا آوردی؟» بچه گفت «خواب دیدم یه 

ماهی اومده تو دستم. بیدار شدم تو دستم بود» صفیه خانم دست 

بچه را گرفت و کشید. با خودش برد بیرون از اتاق. چند دقیقه بعد 

« به یوسف آقا گفت « به یوسف آقا گفت «مادرش اول صبح زنگ زده بود» یوسف آقا  برگشت.

«می گفت دلش برا بچه اش تنگ شده  گفت «چی می خواست؟»

و ما با هم خوب بودیم. الکی دشمنی درست شد و از این حرفا»

یوسف آقا گفت «می گفتی تو که مادری بچه تو چرا ول کردی؟»

« یوسف آقا گفت « یوسف آقا گفت «والا من زبون این بچه  «صفیه خانم نالید «صفیه خانم نالید «ای بابااا»

رو نمی فهمم... اصلا نمی دونم باهاش چیکار کنیم» صفیه خانم 

«گفت «گفت «من بهش چیزی نگفتم... گفتم شاید دلش نرم بشه رضایتی 

چیزی بگیریم بچه ام از زندون بیاد بیرون» یوسف آقا گفت «طرف 

بچه طفل معصومشو ول کرده که من و تو آخر عمری بشینیم به 

نگه داری... اون وقت فکر می کنی بیاد رضایت بده پسرمون آزاد 

« صفیه خانم گفت « صفیه خانم گفت «حالا سنگ مفت گنجیشک  بشه... خوش خیالی»

«مردم دل ندارن... جاش یه سنگه» صفیه خانم به پرده های  مفت»

اتاق نگاه کرد که لکه های نور روی توری نباتی و روشن می شدند.

«یوسف آقا گفت «یوسف آقا گفت «دیروز زنگ زدم... می گن براش چهارسال برید ن»

« یوسف آقا گفت « یوسف آقا گفت «من  صفیه خانم دست هایش را روی صورتش گذاشت.

نگران این جغله ام... یه کارایی می کنه که اجنه هم می ترسن...»

صفیه خانم توی کف دست هایش با گریه گفت «بچه ام... جوونی 

نکرد با این زن» یوسف آقا گفت «می ترسم کار بده دستمون این 

دو وجبی... دیروز همسایه ها گفتن تو راه پله آتیش روشن کرده»

«صفیه خانم گفت «صفیه خانم گفت «نمی شه پول بدیم؟»«نه خانم... چه حرفا می زنی...

جواد و چاقو زده... اینا هم که رضایت نمی دن» سایه کوتاه روی در،

«همراه صدای بچه تکان خورد «همراه صدای بچه تکان خورد «بابایی مامانی... اجازه؟» یوسف آقا 

«روی آرنج نیم خیز شد «روی آرنج نیم خیز شد «بابایی اون ماهی طفلک می میره به خدا...

یا بده به صاحبش یا بندازش تو ظرف آب نفله نشه» بچه هنوز دیده 

« گفت « گفت «دوباره گذاشتمش تو لوله آب» یوسف آقا ازجا بلند  نمی شد.

«شد گفت «شد گفت «خدابه خیر کنه... ببینم چیکار کردی» سایه کوچک روی 

در مثل برق ناپدید شد.
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ســتون صـدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 
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تلفن:پیامک:
۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹۰۵ ۱ -۳۷۲۸۸۸۸ ۱ -۵

نحوه ارث بردن زن و فرزندان
در ازدواج موقت

فرزانه عمادی| قوانین مربوط به ارث از قواعد آمره و مربوط به 

نظم عمومی است و هیچ توافقی بر خلاف آن پذیرفته نیست.

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی زوجینی که زوجیت آن ها 

دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند. از 

آنجا که در ازدواج موقت توارثی بین زن و مرد ایجاد نمی شود 

ارث بردن آن ها هم از یکدیگر منتفی است.

چنانچه شخصی دو همسر اختیار کند که اولی دائم و دومی 

موقت باشد در صورت فوت وی، به همسر اول ارث می رسد.

البته هر دو همسر می توانند از ماترک متوفی مهریه خود را 

مطالبه کنند.

فرزندان ناشی از ازدواج موقت، فرزندان قانونی زوجین محسوب 

می شوند و تمام قوانین ارث برای آن ها نیز اجرا می گردد،

بنابراین ارث بردن فرزند در ازدواج موقت، مانند ارث بردن طفل 

در نکاح دائم است. چنانچه فرزند در نتیجه ازدواج موقت پیش 

از پدر و مادر خود بمیرد، والدین او نیز از وی ارث خواهند برد.

جاودانگی در ۳۸ سالگی
محمدحسن سیرجانی| مسئول واحد 

ــم آوری اعــضــای پیوندی خبر ــراهـ فـ

ز  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ا

انجام موفقیت آمیز هزار  ودویست و بیست  ونهمین 

عمل اهدای عضو در بیمارستان منتصریه این 

شهر خبر داد.

دکتر ابراهیم خالقی در توضیح جزئیات این 

خبر گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در 

بیمارستان منتصریه مشهد موجب نجات جان 

شش بیمار نیازمند به عضو شد. در این عمل 

جراحی زهره آگهی، بیمار ۳۸ ساله مرگ مغزی از 

بیمارستان طالقانی به واحد فراهم آوری اعضای 

پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد 

معرفی شد و با رضایت خانواده اش، تحت عمل 

جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی افزود: کلیه های زنده یاد زهره آگهی به زنی ۲۸

ساله ساکن خواف و مردی ۳۴ ساله ساکن مشهد 

به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و کبد به زنی 

۵۳ ساله اهل و ساکن سبزوار اهدا شد و قرنیه ها 

نیز به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

ارسال شد و بینایی را به دو بیمار نیازمند به عضو 

هدیه داد. همچنین قسمتی از پوست نیز به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال و 

موجب نجات جان یک بیمار نیازمند به عضو شد.

عاملان حمله خونین به جنگلبانان در دام قانون
ی پلیس| چندی پیش  ه خبر یگا پا

کلیپی در فضای مجازی دست به خبر

دست شد که در آن چند قاچاقچی 

ن با  ر منطقه جنگلی کشپل چمستا چوب د

جنگلبانان درگیر شده و پس از ضرب و شتم این 

ماموران قانون پا به فرار گذاشته اند.

فرمانده انتظامی نور در تشریح جزئیات این پرونده 

گفت: با حساسیت موضوع این پرونده تحقیقات 

برای شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری 

از سوی مأموران ما آغاز شد. ضابطان قضایی با 

انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های میدانی 

به سرنخ هایی دست یافتند که منجر به چهره زنی 

سه متهم اصلی این پرونده شد.

سرهنگ علی اکبر قلی پور بیان کرد: تحقیقات این 

پرونده ادامه داشت تا اینکه مجریان قانون موفق 

شدند علاوه بر ردزنی مخفیگاه متهمان، خودرو 

آن ها را نیز ردزنی کنند و این افراد را تحت تعقیب 

قرار دهند. مأموران پس از هماهنگی های قضائی 

با دادستان بخش چمستان، متهمان را در اقدامی 

غافل گیرانه در یکی از مناطق شهرستان دستگیر 

کردند. در این مأموریت علاوه بر جلب سه متهم،

خودروهای متعلق به آن ها نیز توقیف و با دستور 

قضایی روانه پارکینگ شد. متهمان نیز پس از 

تکمیل تحقیقات اولیه به دادسرا معرفی شدند.

داستان
پلیسی

مهدی قرآنی

بررسی دوربین های چند 

ــقــت گزارش ــی ــازه حــق ــ ــغـ ــ مـ

سرقت های تیزدستانه 

در چند مجتمع تجاری 

را فاش کرد. عاملان، سه زن جوان بودند 

که در زمان شلوغی این مجتمع های 

نه خود را عملی  ری نقشه مجرما تجا

می کردند.

موضوع پیگیری این پرونده برای شناسایی 

و دستگیری مجرمان در دستور کار زنان 

پلیس در کلانتری بانوان قــرار گرفت.

ــره تجسس ایــن کلانتری  مــأمــوران دای

ابتدا به جمع         آوری سرنخ های به جامانده 

از متهمان این پرونده پرداختند و تحقیقات 

خود را در محل های ارتکاب جرم جلو 

بردند.

چهره زنی متهمان

پیگیری های ضابطان قضایی در کلانتری 

بانوان مشهد ادامه داشت که چند گزارش 

مشابه دیگر به این مجموعه انتظامی 

ارجاع داده شد. در این پرونده  ها نیز چند 

شهروند مشهدی در زمان خرید، پول های 

نقد و گوشی های تلفن همراهشان به 

سرقت رفته بود.

یــن پرونده موجب شد تا  حساسیت ا

مأموران به صورت شبانه روزی تلاش خود 

را برای به دام انداختند مجرمان پرونده 

ادامه دهند. بررسی مستندات و سرنخ های 

به دست آمده از این افراد در نهایت منجر 

به چهره زنی آن ها شد و زنان پلیس برای 

اینکه مانع از ارتکاب جرم های سریالی 

این افراد شوند تصاویر آن ها را در اختیار 

دیگر تیم های گشتی پلیس قرار دادند.

    دستگیری متهمان در بازار فردوسی

زمانی که مأموران مشغول رصد چند 

مجتمع تجاری بودند که هدف سرقت های 

این تیم سارق قرار داشت، هم زمان خبر 

سرقت از زنی جوان در مجتمع تجاری 

فردوسی واقع در منطقه طلاب مشهد 

. تیم  در بیسیم های مــأمــوران پیچید

بررسی کننده با این احتمال که متهمان 

حالا این مجموعه تجاری را انتخاب کرده 

باشند ظرف کمتر از ۱۵ دقیقه خود را به 

محل رساندند.

مال باخته در رویارویی با مجریان قانون 

مدعی شد که مشغول خرید بوده است که 

گوشی تلفن همراه او را از داخل کیفش 

زدند. زنان پلیس که احتمال می دادند 

متهمان هنوز از این مرکز تجاری خارج 

نشده اند، ضمن اعلام موضوع به نیروهای 

حراست بازار پایش میدانی خود را برای 

شناسایی و دستگیری این افراد آغاز کردند.

زمانی نگذشت که زنان سارق در قاب یکی 

از دوربین های مداربسته بازار مشاهده 

شدند و درست زمانی که آن ها در تدارک 

نقشه دیگری برای سرقت از یک مغازه 

لباس فروشی بودند، النگوهای قانون 

بر دستشان حلقه زد و این افراد قبل از 

اینکه بتوانند فرار کنند جلب مأموران 

پلیس شدند.

کشف اموال سرقتی از سارقان

متهمان همان سارقانی بودند که مأموران 

کلانتری بانوان در پی یافتنشان بودند و 

فرضیه زنان پلیس با دستگیری آن ها حالا 

درست از آب درآمده بود. این افراد با علم به 

اینکه فهمیده بودند مجتمع های تجاری 

قبلی لو رفته است، دامنه ارتکاب جرم خود 

را تغییر داده و به بازار فردوسی زده بودند.

ــراد ابتدا حاضر به همکاری با  این اف

مأموران نبودند و با ایجاد سر و صدا و 

مظلوم نمایی تصمیم داشتند تا از چنگ 

قانون بگریزند اما پس از انتقال آن ها 

به کلانتری حقیقت ماجرا روشن شد.

بانوان پلیس در بازرسی بدنی این افراد 

تعداد پنج دستگاه گوشی تلفن همراه 

هوشمند به همراه تعداد زیادی البسه 

۱۰۰ میلیون ریال ارز خارجی و وجه  زنانه،

ایرانی که همگی به تازگی سرقت شده 

بودند را کشف و ضبط کردند.

اعتراف به سرقت های سریالی

فرمانده انتظامی مشهد در تشریح دیگر 

ابعاد این پرونده گفت: در بررسی های 

پلیسی همکارانم در کلانتری بانوان مشهد 

مشخص شد که یکی از سارقان دستگیر 

شده تبعه خارجی است که از چندی پیش 

با دو متهم دیگر همکاری داشته است.

سرهنگ احمد نگهبان افزود: متهمان ابتدا 

حاضر به همکاری با مأموران ما نبودند 

اما در رویارویی با ادله کافی، مستندات 

موجود در پرونده و تصاویر ضبط شده از 

آن ها به ناچار لب به بیان حقیقت گشوده 

و راز سرقت هایشان از مجتمع های تجاری،

اماکن عمومی شلوغ و پر رفت و آمد را برملا 

کردند.

این مقام ارشد انتظامی مشهد ادامه 

داد: سه متهم دستگیر شده تاکنون به 

۲۱ فقره سرقت تیزدستانه از شهروندان 

اعتراف کرده اند. این افراد همچنین در 

اظهارات خود مدعی شدند که اموال 

سرقتی شامل گوشی های تلفن همراه،

لوازم قیمتی، ارزهای خارجی و... را به 

چند مال خر اموال مسروقه فروخته اند که 

تحقیقات مأموران دایره تجسس کلانتری 

بانوان برای شناسایی و دستگیری این 

افراد ادامه دارد.

سرهنگ نگهبان بیان کرد: با توجه به 

ــزارش سرقت های مشابه و احتمال  گ

افــزایــش جــرائــم، متهمان با دستور و 

هماهنگی قضایی در اختیار مأموران ما 

قرار گرفتند و پیگیری های پلیسی در این 

باره ادامه دارد.

انھدام باند زنان سارق در مشھد
عاملان ارتکاب ۲۱ فقره سرقت  تیزدستانه در مجتمع های تجاری شهر، ۳ زن جوان بودند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.

ساختمان ۴۸ واحدی طعمه حریق شد
سـیرجانی| در پی اعلام گـزارش مردمی به سـامانه فوریت های۱۲۵
مبنـی بـر آتش سـوزی یـک مجموعـه مسـکونی، بلافاصلـه 
۲۵ نیـروی امـداد و نجـات و اطفـای حریـق از چهـار ایسـتگاه 
آتش    نشـانی خـود را بـه بولوار وحدت مشـهد رسـاندند. بـه گفته 
مدیـر عامـل آتش نشـانی مشـهد، بـا حضـور مأمـوران در محـل 
مشـخص شـد کـه کانـون حریـق اتاق خـواب یکـی از واحدهـای 
ایـن مجتمع مسـکونی شـش طبقه ۴۸ واحـدی اسـت و متصاعد 
شـدن دود ناشـی از حریـق در تمامـی طبقـات موجب محبوسـی 
سـاکنان در واحدهایشـان شـده اسـت. آتشـپاد دوم مجیـد 
فرهـادی بیـان کـرد: نجاتگـران آتش نشـانی بلافاصلـه وارد عمل 
شـدند و بـه صـورت هم زمـان بـا عملیـات اطفـای حریق هشـت 
نفـر از سـاکنان گرفتـار در دود را بـه مکانـی امـن انتقـال دادنـد. 
زبانه هـای آتـش در حـال سـرایت بـه دیگـر واحدهـای ایـن 
سـاختمان مسـکونی بـود کـه مأمـوران در عملیاتـی نفس گیـر 
حریق را فرو نشـاندند. علت این حادثه در دسـت بررسـی اسـت.
عکس: آتش نشانی مشهد

عکـسخــبر


